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   له اعلام فراکسيون فعاليت بنام کومه
  

  مقدمه

فعاليت سياسي ـ تشکيلاتي در همان قالب   خواهان ادامه"   له ضرورت فعاليت بنام کومه"عنوان  اي تحت ما قبلا در نوشته   

مچنين در و ه در آن نوشته . بوديم  شده" حزب کمونيست ايران"چهارچوب اسمي   ، نه له مهکوسازماني واقعي خود يعني 

. بوديم  تشکيلات گفته" خط رسمي"ها و مواضع فکري و سياسي خود با مطالب و ملاحظات بعدي نيز از تفاوت نگاه

فراتر از آن   اين تنها بيان مخالفت و يا انتقاد از صورت ظاهر اسمي و بي مسمائي نام حزب نبود، بلکه  پرواضح بود که

حال بيش از پيش . سبک و روشهاي سازماني و تشکيلاتي راهم دربر ميگرفت اندازها و همچنين برخي ديدگاهها و چشم

تر است که ما خود را در تقابل ي غير واقعي، خود نمودي از نگرشي کلي"حکا "يک يت ميشود که ادعاي موجود  ديده

يک بازنگري همه باز له، بعبارت ديگر حتي در صورت فعاليت همگي ما فقط تحت نام کومه. ايم و مي بينيم با آن ديده

    . از ديدگاه ما ضروري ميبود و هست... سياستها و روشها و  به  جانبه

  در درون تشکيلات و چه  طرح و انتشار نظرات انتقادي ما از همان ابتدا واكنشهاي گوناگوني را  در سطوح مختلف، چه

آنها پرداخت، اما   ميبايست به  تي را پيش آورد کهبيرون از آن بوجود آورد، گاه ابهاماتي را نيز بدنبال داشت و سوالا

  به  در اين مدت عامدانه. گرديد  تابد، مواجه هيچ انتقادي را برنمي  که" رهبري حزب"با برخوردهاي ناسالم   بيش از همه

و انحراف گوئي  وارونه. روشن و شفاف مسدود شد   هاي واهي تمام راهها براي بازشدن باب ديالوگي متمدنانه بهانه

انزوا کشاندن و سرانجام حذف   هدف به  از امکانات تبليغي و انتشاراتي، ايجاد محدوديتها به  کردن استفاده اذهان، سلب

لازمة تکوين فکر و عمل مفيد   را که  آنچه  با در پيش گرفتن اين روشها  متاسفانه. انتخاب گرديد" صداي ديگر"

و با ديوار سخت    وارسي مداوم پيشروي ها و پسرفتها از حزب دريغ  شدهاجتماعي است، يعني نقد، ارزيابي و 

با اين رويکرد بيش از پيش تمام تلاشها جهت . است  روبرو شده" تک صدائي"انحصارطلبي و مسلط کردن فضاي 

تنها ثمري   هامروز ن  اين روشها تا به. است  ها متمرکز گرديده سمينارها، نشست و کنگره" روتين کردن"خاصيت و  بي

   انسجام دروني و حتي وحدت نسبي نظري و اتفاق عمل سياسي و تشکيلاتي نکرده  و کمکي به  براي تشکيلات نداشته

  .است   تماما با تبعات و نتايج و رويکردهاي منفي هم روبرو شده  است، بلکه

تلاشهاي خود را متناسب با   ايم پيگيرانه بوده با آن روبرو  کارشکنيها و اتهامات ناروائي که  ما در اين مدت عليرغم همه

ضمن   ايم که ايم و کوشيده است جهت تدقيق ديدگاههاي خود بکار برده  در دسترس بوده  امکانات بسيار محدودي که

  به ميدان مشاجرات بي بهاي شخصي و گروهيِ بي سرانجام نيفتيم و صميمانه   ارائة نظرات و ديدگاههاي سياسي خود به

پي خواهيم گرفت، زيرا شرط پيشرفت، وحدت و    آنرا همچنان مصممانه  يجاد فضاي سالم سياسي ياري برسانيم کها

  . انسجام تشکيلاتي را در آن مي بينيم
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مجددا و با تدقيق بيشتر، نظرات سياسي و ديدگاههاي فکري و بينشي خود را با   است که  امروز ما را برانگيخته  که  آنچه

را اعلام کنيم "  له فراکسيون فعاليت بنام کومه"ي تشکيلاتي و افکار عمومي خارج از آن در ميان بگذاريم و جمع رفقا

  :  اينست که

اندازهاي سياسي ـ فکري  باشيم بر ضرورت بازبيني و شکافتن  تاکتيکها، سياستها و چشم  تاکيد بازهم بيشتري داشته .1

بر   های کاري ـ تشکيلاتي عقيم و ناموفقي که همچنين روش، سبک وشيوه گمان ما غير عيني و نامنطبق برواقعيت  به

 .است  انداخته  و در درون حزب سايه  جامعه  عملکردهاي تشکيلاتي و سياسي رو به  مجموعه

اين خط فکري را نمايندگي ميکند، آنهم در   ظرفي مناسب، علني سازماني براي گرايشي که  پي ريزي و دستيابي به .2

بتواند بطور کنکرت و شفاف درضمن مسئوليت پذيري در   جمعي که  شده  ب پرنسيبهاي حقوقي پذيرفتهچهارچو

هاي گوناگون سياسي ـ تشکيلاتي و  سهم خود ديدگاها و مواضع خود را در عرصه  کارهاي روتين  حزبي، به  مجموعه

 . ديدگاهي تبليغ و نمايندگي کند

و خودبزرگبينانة   نظرانه سياستهاي تنگ  اين اقدامي است ازسر ناگزيري، زيرا که  تاکيد باز هم بيشتر است که  لازم به

هاي ابراز وجود صداي ديگر را  خود نمي پسندند، تمام روزنه  که  انزواکشاندن هر آنچه  و روشهاي حذف و به" رهبري"

کيلاتي بطور دموکراتيک، سالم و شفاف مجاري و فونکسيونهاي حزبي و تش  اينطور نميبود و همه  اگر که. اند کور کرده

شانتاژ و   در دسترس و سر جاي واقعي خود ميبودند و همگان ميتوانستند  تبيين و نظرات خود را بدور از واهمة

پروري جائي نميداشت، مسلما ديگر تمام  بود و حامي زني بيان کنند و اصل بر لياقت در پيشبرد کار استوار مي برچسب

گسترش جنبش و تشکيلات ، بسط و   روند رو به  ميشدند و دست در دست هم  به  واقعي خود بکارگرفتهتوانها در جاي 

گرفتن   کمک ميکردند و ديگر جائي براي پايمال کردن دموکراسي درون حزبي و ناديده  فراروئي آن در درون جامعه

 حقوق فردي وجود نميداشت

  درآمدي است براي انشعابي جديد و نه پيش  فراکسيون براي ما نه اعلام  همچنين لازم است يادآور شويم که    

ذکر گرديد ابزاري است سازماني، شفاف،   که  همانگونه  منافع فردي و گروهي، بلکه  تمهيداتي است براي پرداختن به

تضمين و کاربست ما تمام تلاش خود را در اين جهت و براي . فعاليت سياسي ـ تشکيلاتي  قانوني و علني براي ادامه

رهبري حزب هم   و سالم بکار خواهيم گرفت و اميدواريم که  حقوق فردي در درون تشکيلات و ايجاد فضاي صميمانه

قطعاً رفقاي . دور ماندن از تنش و اصطکاک هموار گرداند  با اتخاذ روشهاي مشابه ، ميدان را براي ايجاد اين فضا و به

رو  بحثهای پيشِ  خواهند توانست در خلق و ايجاد چنينن فضائي و غنا بخشيدن به تشکيلات با حضور موثر خود  بدنه

  .نقش بارزي ايفا نمايند

  اي از مواضع و تفاوتها چکيده

تشکيلاتي در  -در روشها و سبکهاي کاري   سياسي و چه  در عرصه  وجود تفاوتهاي سياسي و اختلافات نظري ـ چه

با برخورد منطقي و   شود، بلکه تنها موجب پراکندگي و ريزش نمي  خود نهدرون يک سازمان جدي سياسي بخودي 

  آنچه. ها نيز فراهم آورد آن ميتواند حتي موجبات تکوين و رشد کيفي و کمي را در همة عرصه  ديالکتيکي به  نگاه
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اي  اين درست همان شيوه. اين اختلافات است  به  گرانه و تخطئه  ، فردگرايانه خواهانه ضررمند است برخوردهاي حذف

اين و آن   بجاي پاسخگوئي راههاي منتسب کردن ما به. مخرّب و ناميموني در تشکيلات ما دارد  سابقه  متاسفانه  است که

ابزارهاي تشکيلاتي راههاي حذف را   با توسل به! اند را گرفته  دنبال کردن سرنخ توطئه  راه! اند را انتخاب کرده

  در ايران برميگردد و متاسفانه  کل جنبش چپ بويژه  تر و به اي قديمي سابقه  اين روشها به  ريشة  که ...  آزمايند و  مي

روشهای بدفرجام، همچنان گريبان ما را   و تلخ منتج از  اينگونه  درپي هم بعد از ناکاميهای پي  همين ميراث شوم امروزه

  .است   رها نکرده

امکانات   به  بدور از اين فضاي ناسالم    نگرشها و مواضع خود را با توجه  است که  با اين وجود سعي ما بر اين بوده

اي کلي از اين مواضع، خود را متعهد ميدانيم  اينجا ضمن طرح چکيده. است، بيان کنيم  در دسترس بوده  محدودي که

حقايق نسبي   زيرا که. بيشتر آن بکوشيم  هسهم خود در اين امر و تدقيق هرچ  و مصممانه به  نيز پيگيرانه  در آينده  که

  . و تنها در مسير ديالوگي سالم ميتواند جلا و روشني بيشتر بيابند  همواره

هاي کارگر و زحمتکش له و تودهما بعنوان انسانهائي سوسياليست و کمونيست که با تاريخ مبارزات کومه -١    

و اجتماعي خود را در سرنوشت جنبش آزاديخواهانه و ايم، دغدغة حيات سياسي  کردستان در پيوند بوده

اي را که نقطه حرکت ما اينست که اولاً وضعيت بحراني  له پيشتاز آن بود، از اين زاويهاي ميبينيم که کومه سوسياليستي

اي در مقابل  فتن چارهله بدان دچار شد بعنوان واقعيتي ببينيم، ثانياً علل اين بحران را جستجو کنيم و ثالثاً بدنبال ياکومه

  . از همين جا آغاز ميگردد " خط رسمي"که تفاوت و اختلاف ما با . آن باشيم

اي از آرمانهاي جنبش سوسياليستي  له هرکدام به نوعي و به درجههاي انشعابي از کومهما براين باوريم که تمامي شاخه

" کمونيزم کارگری" اپورتونيستی و رو به فزونی  –رشيست های آنا شاخه(و تحت نامها و تشکلهاي متعدد   فاصله گرفته

با نظرات و " ) سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران " های مختلف  تا اپورتونيسم راست متجلی در شاخه

هاي کارگر و عملکردهائي که از خود نمايان ساخته اند صف مبارزات و ترقيات فکري، سياسي و تشکيلاتي توده

ردستان را دچار اغتشاش و سردرگمي و دلسردي نموده و از يک رهبري منسجم و زبان گوياي منافع و زحمتکش ک

بخصوص در   نيز در اين  رابطه) سازمان کردستان حزب کمونيست ايران ( له  کومه  متأسفانه. اند آمال آنان محروم نموده

ورد انتقادي از موضع چپ و سوسياليستي به چنين برخ. است  سالهاي اخيرکارنامة چندان خوبي از خود بجا نگذاشته

  .است. ها در راه آزادي و سوسياليسموضعيتي يکي از شروط اساسي و ضروري براي دستيابي به آگاهي و اتحاد توده

له بوده است و اين له بدست خود کومهله عبارت از تخريب کومهيکي از نمودهاي اساسي و واضح بحران کومه  -٢    

اي اين العمل ما در برابر چنين پديدهاولين عکس. ها ادامه داردناميمون بطور آشکار يا نهان، در هر کدام از شاخه پروسة

بوده است که  عليرغم نگرش انتقادي و ايرادات جدی نسبت به تشکيلاتي که خود در آن فعاليت ميکنيم، منتهاي 

اي ديگر اعمال کنيم و در عوض به بحث و ز پديدآمدن تفرقهکوشش و تلاش صميمانه و متعهدانه را براي جلوگيري ا

است بديهي. جدل دلسوزانه و علمي براي تدقيق و تعميق و روشن ساختن باورهاي مشترک يا مورد اختلاف دامن بزنيم

شونيسم ملي، آنارشيسم، سکتاريسم،   -له شد که در اين حرکت، از سوي گرايشاتي که موجب تخريب کومه
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مورد   -طلبي وغيره خواه در بيرون و خواه از درون تشکيلات پرستي و مقاميسم راست و چپ و نيز شخصيتاپورتون

نغمة انشعاب سر ايم و ما اينها را به قيمت رنج روحي تحمل کرده. حملاتي قرار گرفتيم که بعضاً برايمان قابل انتظار بود

و سره از ناسره   هاي مبارز مردم نگشته جب  نااميدي در ميان تودهبراي اينکه دشمنان آزادي قوي نگردند؛ مو ايمنداده

تلاش ما براي کسب همياري و ارتقاي خرد جمعي . تفکيک گردد و خط چپ و سوسياليستي، شفاف و نيرومند شود

  . است و خواهد بوديکي از اصول رهنمون ما بوده

از   طي اين بيست و پنج سالي که. ، برسر مسالة حکا است"خط رسمي"چنانکه همگان مطلعند يکي از اختلافات ما با   -٣

کومه ( شاهد وجود سازمان ديگري بجز سازمان کردستان حزب کمونيست ايران  زمان اعلام موجوديت حکا ميگذرد، 

 فعالين کارگري را بخود  آن ظرف تشکيلاتي که  واين حزب به. ايم در هيچ جاي ديگر کشور پهناور ايران نبوده)  له

  ريزش و پراکندگي روبرو بودهبا  , و مستمر  هاي بلوغ و تکوين پيوسته جوانه  جاي رسيدن به  به. جلب کند تبديل نشد

اينکه  "!بودنش از نبودنش بهتر است"  هستند که  است و رهبرانش هنوز پس از يک ربع قرن در تلاش اثبات اين فرضيه

م سازمان کردستان خود تعريف کند، با هيچ عقل و منطق عادي و زميني له خود را حکا بنامد و سپس خود را بناکومه

شدن در اي از انسانها در قيود توّهمات و خود فريبي و سرانجام بازيچه نميگنجد و تنها عاملي براي نگاهداشتن مجموعه

  . بينانه را تعقيب ميکننددست کساني است که از اين وضعيت منافعي حقير و کوته

-شدن شقهچپ و سوسياليست، يک جريان اجتماعي در کردستان بوده است؛ ازاينروست که حتي با تمام شقه ی لهکومه

 -اما حکا. ها تأثيرات مثبت و يا منفي ميگذاردها قابل صرفنظرکردن نيست و هر صعود و نزول آن بلافاصله روي توده

از لحاظ طول و عرض تشکيلاتي . تماعي هم نشدکجا يک جريان اجتماعي نبود و اجهرگز در هيچ -تحت عنوان حکا

  . هم که در نظر بگيريم، تشکيلات حکا با آن هيبت و قامت اوليه، بدين سرنوشتي دچار شد که ديديم

گيري از ، بحث و جدل و پلميک علمي و مبتني بر حقايق و واقعيات امروزين جهان و درس براي نيل به سوسياليسم -٤

اي  ري و کمونيستي بطوريکه سرانجام ميليونها کارگر پيشرو براي ساختن آگاهانة جامعهتجارب گذشتة جنبش کارگ

ازآن دفاع   لهسوسياليسمي که در حکا و کومه. نوين بدان مسلح گشته باشند، داراي ضرورت حتمي و حياتي است

فاداري افراد يک جمع نسبت اي معدود و علامت رمزي براي ابراز وميشود، تنها بدرد توجيه موقعيت ويژه براي عده

خواه ( تري نسبت به گذشته بيکديگر و کسب مجوز ماندن در اين جمع است و گرنه نمايندة هيچ ايده و تئوري پيشرفته

نبوده و برعکس همچون نيروي مقاومت در ) له و خواه گذشتة جنبش سوسياليستي و کمونيستي در جهانگذشتة کومه

سنگ بناي جهانبيني   ميدانيم که. وريک و تعميق آگاهي سوسياليستي عمل ميکندبرابر سير انتقاد و پلميک تئ

با جزميت، دگماتيسم   و يک سيستم فکري ومتدلوژی علمي در مغايرت و در مقابله  مارکسيستی بمثابة يک دانش بالنده

و غير تاريخي و متافيزيکي به برخوردي غير ديالکتيکي   شد که  آليستي ماقبلِ خود گذاشته و مطلق نگري فلسفي و ايده

ترين دستاوردهاي علمي زمان خود و  از تازه  اين جهان بيني خود برگرفته. و طبيعت داشتند  هاي درون جامعه پديده

وسير تاريخي   اش به اقتصاد، به جامعه در زمينة  اقتصادي و برخورد ديالکتيکي و خلاقانه  کشفيات علمي مارکس بويژه

ديگر . تر نيز گريزي ندارد ها و دستاوردهاي علميِ تازه بود و از بسط خلاق آن در شرايط جديد و دادهسرنوشت انسان 

گويا در مقابل تمام پيچيدگيها و سؤالات امروز بشر جوابهاي از   شود که  امروز از آن آئيني تراشيده  جاي دارد که  چه
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  مارکسيسم بمثابه  رهبري حزب به  و دگمي است که  وارونه  اين دقيقا همان نگاه. اي را در آستين دارد پيش آماده

  روي آن عاجز مانده و تعيين اولويتهاي پيش  جامعه  رهنمون عمل دارد واز کاربست علمي و عيني آن در تحليل واقعبينانه

  . است

ه ميشود گرفت؟ اقتصاد آيا سوسياليسم در ايران به تنهائي ممکن است؟ آيا چه درسهائي از انقلابات و شکستهاي گذشت

هائي داشته و چگونه عمل خواهد کرد؟ چه عواملي مانع اتحاد طبقاتي کارگران سوسياليستي چه ملزومات و خصوصيت

هيچ سؤالي از اينگونه در اين ..... چيزي مورد انتقاد وجود دارد يا خير؟" برنامة حزب کمونيست ايران"است؟ آيا در 

اين فقط شعار . چيز حاضر و آماده وجود داردمطرح هم باشد، گوئي جواب همه تشکيلات مطرح نيست؛ اگر بفرض

- داري و زنده نابودباد سرمايه" اي برسيم که شعارهاي سر داد و تکرار نمود؛ گويا اگر به مرحله  رُفته  بايد شسته  است که

داران ضبط گردد، چيزي به آخر راه نمانده سوسياليستي از زبان عدة کثيري تکرار شود و اموال سرمايه" باد و برقرارباد 

داري دولتي بنام سوسياليسم با ترين حالت، جز يک سرمايههمه کس ميتواند ثابت کند که اين امر در خوشبينانه.  است

ها، چيز بدوران رسيدة حزبي در رأس آن بنام طبقة کارگر و جز يک نظام تک حزبي مختنق کنندة تودهيک طبقة تازه 

  . ببار نخواهد آورد ديگري

در کردستان پيچيدگيها و دشواريهاي   جامعة سوسياليستي و استقرار آن در ايران و بويژه  دستيابي به  ما بر اين باوريم که

ای وچه در سطح  چه در سطح منطقهخاص خود را داراست و ملزومات  سياسي، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگی خود را 

. در اين خصوص راه به جائي نخواهد برد  گرايانه بينش و نگاه سطحي، سکتاريستي و اراده  هرگونه. مي طلبد جهانی 

طبقاتي، طبقة کارگر آگاه رهائي بخش براي ساختن بناي سوسياليسم آن نيروي تعيين کنندة   است که  نشان داده  تجربه

. سبتاً  قوي اقتصادي و صنعتي ضروري استبا زيربناي ن  و متحد و متشکل و حداقلي از يک رشد معين نيروهاي مولده

  ساختن سوسياليسم بر پاية فقر انديشةکجي است که. حذف کرد  گرايانه و اراده  نميتوان اين ضروريات را خود کرده

مقدمتاً    همين ضروريات عيني است که. دهي باز نخواهد کرد  به هيچ کوره  است و ره  امتحان خودرا بارها پس داده

يک تحول   سوسياليسم را در جامعة ما بشکل نه  اي را مى طلبد  و باز از سر همين اولويتهاست که اي پايهاولويته

اين يک دوران گذار است براي ايجاد يک سري اصلاحات و . يک پروسة در حين عمل در مي آورد  بلکه  بلاواسطه

درجة رشد و آگاهي اجتماعي و همچنين   ي آن بهپيروزي و کوتاه  ، که تغييرات بنيادي در زير بنا و روبناي جامعه

همين حضور قاطع ميتواند . بستگي دارد  حضور مؤثر و قاطع نيروهاي پيشرو طبقاتي در رأس حاکميت و ادارة جامعه

  اي موجز به در ارتباط با همين بحث جاي خود دارد اشاره. بگذارد  تأثير مستقيمي بر تسريع بخشي آگاهانه بر اين پروسه

  : باشيم   دو نکتة قابل تأمل داشته

بخش اجتماعي در عرصة سراسري  جنبشهاي عادلانه و رهائيترين دارترين و کليدي جنبش کارگري يکي از ريشه •

رغم همة فشارها و تلاش ددمنشانة حاکميت جمهوري اسلامي، همچنان استوار و حذف   اين جنبش پرتکاپو به. است

ً  گستردة کارگري در شکل اعتصابات و   گرچه. جود داردناشدني در عرصة مبارزاتي و امروز شاهد مبارزات نسبتا

اغلب اين مبارزات جداي از هم، خصلت   را فراموش کرد که  اعتراضات در سراسر ايران هستيم، اما نبايد اين نکته

براي افزايش دستمزدها و شرايط زيستي مناسبتر در جريان نيست و اين مبارزات هنوز حتي . دفاعي و واکنشي دارند
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فراتر رفتن از اين مبارزات صنفي براي پيشرفت جنبش طبقاتي .  اغلب حول مطالبات و دستمزدهای معوقه ميچرخد

بات صنفي ميبايد از گليم مطال  که  کارگران امري حياتي و سرنوشت ساز است؛ اما مبارزات تا کنوني  پايش را آنگونه

بتوان ارزيابي واقعي و دقيقتري نسبت به وضع   ديدن اين خصلت واقعي کنوني کمک ميکند که. است  فراتر ننهاده

روبرو است و از “ ضعف ديدگاهي ” جنبش کارگري امروز با پراکندگي وتفرقه ، عدم تشکل و . باشيم  موجود داشته

کارگري مستقل يک ضرورت و اولويت  هاي بناي سنديکاها و تشکل براي ايجاد و نهادن سنگ  مبارزه.  آن رنج ميبرد

  . روز است

اين برنامه همان برنامة حکا است با زباني . ارائه شد" له براي حاکميت مردم در کردستانبرنامة کومه" چندي قبل  •

ما . براي نفس ارائة آن استاي براي عمل نيست بلکه تنها يعني از بسياري جهات برنامه. تر از آنتر و التقاطيناروشن

له براي حاکميت مردم در برنامةکومه"همين   هاي موجود ازجملهتلاش خواهيم کرد از طريق بحثهاي علني در نقد برنامه

هاي کارگر و زحمتکش ياري گيري و ارائة يک برنامة زميني، روشن و قابل درک و اجرا براي تودهبه شکل  " کردستان

  .برسانيم 

روي از نگرش بر اساس دنباله) و ايران ( هاي تاکنوني حکا بر سر مسألة ملي در کردستان ها و سياستينتبي  -٥

بنابراين همواره شاهد نوسان و ابراز نظرهاي متناقض بر سر اين .  بوده است" کمونيسم کارگري"شونيستي و اپورتونيستي 

سردرگمي برسر لزوم يا عدم . نظري ناسيوناليستي بيفتيما در دام تنگايم با اين توجيهِ گفته يا ناگفته که مبادمسأله بوده

لزوم تشکيلات مستقل چپ در کردستان و اصرار بر حفظ نام حکا و غيره، از سردرگمي نسبت به مسألة ملي در 

  .کردستان نيز نشأت ميگيرد

گاه مردم . مهم است و گاه نيستشاهدش هستيم گاهي حق تعيين سرنوشت ملي   اي که در اين ارزيابيهاي پر مغلطه

اگر ملت کُرد بخواهد تقاضاي . گاه مرز کردستان معلوم است و گاه نيست. کردستان را بايد ملت کُرد ناميد، گاه نه

استقلال کند بايد با آن همراه شد و اگر چنين خواستي مطرح نکند و بخواهد در چهارچوب ايران باقي بماند، ديگر 

گاه حل مسألة . همچون ملت و داراي حق ملي ظاهر گردد و همان حق شهروندي برايش کافيست ملت نيست و يا نبايد

اما حزب . ملي، امر بورژوازي است و آنرا بايد به احزاب ناسيوناليست واگذاشت، وگاه خير بايد چپ نيز دخالتي بکند

ک زمان موعود به چه چيز رأي خواهند داد، در ي" مردم"نبايد از خود شعار مشخصي داشته باشد، بايد صبر کند ببيند که 

  ! آنگاه حزب نيز تصميم بگيرد

هاي بنظر ما ديدن کثيرالمله بودن ايران و وجود ستم ملي و در نتيجه دفاع بي چون و چرا از رفع اين ستم يکي از پايه

موقعيت طبقة کارگر نيز  از زاوية منافع و. اي يک چپ راستين استدموکراسي در ايران و يکي از وجوه مهم برنامه

هاي کارگر  توده  بنگريم، ميبينيم ستم و تبعيض ملي از يکسو بمعناي تحميل موقعيت فرودستتر و مشقت بارتري به  بمسأله

و از سوي ديگر بار اصلي ستم و تبعيض ملي و رنجهاي ناشي از آن، بيش از ديگر   و زحمتکش ملل زيردست بوده

چپ در کردستان بايد طرفدار و مبارز بي چون و چراي . لت تحت ستم سنگيني ميکندطبقات بر دوش طبقة کارگر م

و پشتيبان ديگر ملتها در کسب حق تعيين ) يعني حق جداشدن و تشکيل دولت مستقل( حق تعيين سرنوشت ملت کُرد 
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رچه بايد مدافع حق چپ اگ. ورزي ملي باشدسرنوشت و در همان حال مروج دوستي و همياري ملتها و اجتناب از کينه

ملتهاي ايران در تعيين سرنوشت خويش بوده و هرگونه سرکوبگري و اختناق ازسوي دولت مرکزي نسبت به آحاد و 

گروهها از هر مليتي را محکوم کند و عليه آن بايستد، اما اين بمعناي دفاع بي قيد و شرط از مواضع اين يا آن سازمان و 

ا آن ملت نيست، بلکه به اين بستگي دارد که جريان مزبور تا چه اندازه در صف حزب متعلق و يا مرتبط به اين ي

خواه رو به (خواهي و انسانيت و عدالتخواهي و در جهت منافع کارگران و ديگر تهيدستان جامعه دموکراسي، ترقي

  .قرار دارد" ) هاغيرخودي"و خواه نسبت به " خودي"هاي ملت توده

 )و همينطور اختناق و فاشيسم مذهبي عليه اقليتهاي ديني، مذهبي و عقيدتي( شونيسم ملي بدون مبارزة قاطع عليه 

است   عيني و عملي نشان داده  دستيابي به اتحاد طبقاتي کارگران ايران عليه کل طبقة بورژوازي ممکن نيست، زيرا تجربه

تر ميسازد و  گسترده  لل و ساکنين اين جوامع ستمزدهو خصومت را در ميان م  جدائيها، تفرقه  اين ستمها دامنه  مجموعة  که

ملل و جوامع اقليتيِ فرودست فراهم   عليه" خودي"روي طبقة کارگر ملت بالا دست را از بورژوازي  دنباله  زمينة  بويژه

اما و اگر  چپ در کردستان نيز بايد مبارز بي. مبارزه در اين عرصه وظيفة تخطي ناپذير همة چپهاي ايران است. ميسازد

هاي ميليوني، سياستها و حرکاتِ رفع ستم ملي برملت کُرد باشد و در اين راه بايد بتواند با آگاهگري و بسيج توده

زنندگان به نفرت ملي، قومي و جريانات و نيروهاي کُردِ مدافع ساخت و پاخت و ارتجاع و اختناق و همچنين دامن

  .مذهبي را نيزافشا و خنثي نمايد

اي در اين سرزمين نسبت به ملي دموکراتيک در کردستان بمعناي وجود شرايط ويژه  سألة ملي و جنبش بالقوهوجود م

هاي کارگر و زحمتکش کُرد و بنابراين بمعناي لزوم اتخاذ  اي در زندگي و مبارزة توده مابقي ايران و شرايط ويژه

اين امر . از جانب چپ فعال در جامعة کردستان است اي نيزها و در دستور گذاشتن اهداف ويژهسياستها و تاکتيک

در عين پيشبرد حداکثر  -نتيجتاً ضرورت حضور يک سازمان  چپ مستقل را در کردستان ايجاب ميکند؛ تا بتواند

 هاي ستمديدةبه نيازهاي مبارزة طبقة کارگر و ديگر توده -ها و ملل ساکن ايرانهماهنگي و اتحاد مبارزاتي با تمام توده

  . مردم در همة وجوه آن در کردستان پاسخگو باشد

از نظر ما سرزمين کردستان ايران به مناطقي در غرب ايران اطلاق ميشود که اکثريت ساکنين آن را مردمان کرد زباني 

 سرنوشتي و همبستگي مليتشکيل ميدهند که تاريخاً و بويژه طي دهها سال اخير موارد زيادي مبني بر رشد  احساس هم

در هر حال اينکه . ايم و اتحاد مبارزاتي در برابر مظالم رژيم فاشيستي ـ مذهبي مرکزي،  بين اين مردمان را شاهد بوده

اين مردم بخواهند سرانجام همچون يک ملت داراي سقف سياسي واحد با يکديگر همزيستي نمايند به تصميم آزادانة 

چنين تصميم آزادانه و فارغ از هرگونه فشار و سرکوبي يکي از  خود آنها مربوط است؛ مبارزه براي تأمين شرايطِ

اي ضمناً ما براين باوريم که با توجه به روابط و پيوندهاي فرهنگي، اقتصادي و تاريخي.  وظايف مهم ما محسوب ميشود

يک ايران در چهارچوب   ماندن آزادانه و داوطلبانهکه بين اهالي کردستان و مابقي ايران وجود داشته است، 

عنوان و شکل اين اتحاد .  ضررترين  راه حل و مفيدترين بحال ملت کُرد و ديگر مردمان ايران است کم  دموکراتيک

  . داوطلبانه و حدود اختيارات حکومت ملي محلي و حکومت مرکزي را به بحثهاي آينده واميگذاريم 
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،  هاي مختلف کردستان واقع در کشورهاي منطقهرشد همبستگي واحساس همدردي مشترکِ ملي بين مردم کرد دربخش

ها در راه آزادي و ترقي و رفع ستم و تبعيض ما از مبارزات اهالي ديگر بخش. يک واقعيت تاريخي انکارناپذير است

  .ملي پشتيباني ميکنيم، درعين اينکه خود را مجاز به دخالت سياسي در اوضاع اين بخشها نميدانيم

اي را گرايانهطلبانه و سکتهاي برخورد نظري و عملي منزه نمونه:  اي دموکراتيک و تودهبرخورد به جنبشهاي  -٦

بيني ماترياليستي و احساس مسئوليت در قبال جنبش ميتوان نشان داد که حکايت از عدم نظارت اصول مارکسي و واقع

تا حد تخطئة هر نوع جنبش و خواستة  گاهي حتي نظراتي.  اي، در کل مدعيان چپ و از جمله در ميان ما داردتوده

اين در نهايت بمعناي پاسيفيسم و خود را بي . ايمدموکراتيکي بميدان آمده و گاه با معيار منافع سکتي با آنها روبرو گشته

ذکر   از منظر اين ديدگاه همچنانکه... ) زنان ، جنبش دانشجوئي و   جنبش( کردن در قبال اين نوع جنبشهاست   وظيفه

ن رفت گرايشهاي ديگر در درون جنبشهاي اجتماعي محلي از اعراب ندارند و قابل پشتيباني هم نيستند، و تنها گرايشي آ

خود ميپسندند و ميبايستي قبلا مورد تأييد   بايد مورد پشتيباني قرار گيرد گرايش سوسياليستي است ـ آنهم از نوعي که  که

. اي خود خواهد شد  هاي توده بب جداشدن جنبش واقعي سوسياليستي از زمينهاين تفکر در نهايت س. باشد  قرار گرفته

  اجمالا اشاره  که. هم ميتوان ديد... انگيز را در خصوص جنبشهاي زنان، جوانان و  و تفرقه  گرايانه اين نگرش سکت

  :آنها نيز خواهيم داشت  کوتاهي به

در   ر و با توانائي هاي قوي انقلابي و دموکراتيک است کهجنبشهاي بسيار تأثير گذا  جنبش رهائی زنان از جمله •

اين . است  و فعالي داشته  در دوران حاکميت جمهوري اسلامي حضور گسترده  و بويژه  صحنة سياسي ايران همواره

ها در راه سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي تبديل  جنبش ميتواند به يکي از ستونهاي جنبش سياسي و مبارزاتي توده

در راه تحقق آزادي و رهائي زن از انقياد ستم جنسي و فرهنگ مردسالاري و بخاطر  ما تمامي اين جنبش را که . گردد

پيشداوري تئوريکي جزمي گرايانه، قابل دفاع و   و آزادي خواهانه پيکار ميکند، فارغ از هرگونه  آرمانهاي عدالتخواهانه

موکول کردن تحقق اين خواستهاي برحق و امروز . آن تلاش خواهيم کردپشتيباني ميدانيم و در راه تقويت و تعميق 

اند، به آيندة دور و تحت هر نام و به هر  داري هم کسب شده اي از جهان سرمايه اکنون در بخش عمده  دست يافتني که

رو بردن و سپردن هاي خود ف ترين حالت سردر لاک انديشه اين در خوشبينانه. است  گرانه اي ناموجه و تخطئه بهانه

تلاش سکتاريستي را براي گويا پالايش   ما در ضمن، هر گونه. وظايف مبرم امروزين به ديگر گرايشات اجتماعي است

و جداسازي صفوف جنبش حق طلبانة  زنان به بهانة سوسياليستي بودن يا نبودن اهداف کوتاه و دراز مدت آن و محدود 

گرايش و تبيين   ساختن به  و وابسته“ کردن   تشکيلاتي” تشکيلاتي و در واقع کردن وسواس گونة صفوف آن به اعضاء 

 .و ناگوار براي سازماندهي و تشکل زنان ميدانيم  خاص حزبي را مردود و شکست خورده

باصطلاح حزبي آن، “ کردن   تشکيلاتي” هم ، همچون جنبش زنان  تلاش براي   جنبش دانشجوئي؛ در اين عرصه •

موجب تفرّق و   پس که  اي ابزاري از جنبش و فعالين آن محسوب ميشود، گامي است رو به استفاده در واقع  که

 .اي شدن، همچنين نااميدي و سرخوردگي در صفوف آن مي گردد  پراکندگي، محفليسم و حاشيه
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يسم کارگري است؛ له، دنبالة همان ديدگاه انحرافي جريان کمونديدگاه موجود در تشکيلات نسبت به تاريخ کومه -٧

  .ايم اگرچه گاهي انتقادهائي  سطحي و بي تأثير را در برابر جريان مزبور شاهد بوده

له چيست؟ آيا آنرا جريان چپ و سوسياليستي ميشناسيم؟ آيا تحت تأثير اتحاد مبارزان کمونيست، نقد ما از گذشتة کومه

  .....نين خصوصيتي دست يافته است ؟سوسياليست و کمونيست شده است؟ آيا پس از تشکيل حکا به چ

له يا به گذشتة خود بدهيم، بلکه صحبت بر سر نقد ديدگاههائي صحبت بر سر اين نيست که بخواهيم مدالي به کومه

اي کشاند و از جانب هيچکدام از تشکلهاي موجود، جز برخوردهاي له را به چنين وضعيت بحرانياست که کومه

کن، هيچ نقد عميقي که اميدبخش و راهگشاي فعالين کنوني و موجوديتِ خود را توجيهکن و سکتاريستي خودتبرئه

  .مبارزين جوانتر باشد انجام نگرفته است

و با ديدگاه امروزيمان، ميتوان براي آن برشمرد و بايد مورد   اکنونله از همان ابتدا باتمام کمبودهائي که از نظر ما کومه

له از ابتدا تا کنون تجربيات و مبارزات کومه. جريان چپ و سوسياليست بوده است  بررسي انتقادي قرار داد، يک

- دستاوردهاي گرانقدري داشته است که تجزيه و تحليل مارکسيستي، منصفانه و علمي جوانب مختلف آنها و درس

و ميدان را براي تعبير  پوشي کردناز همة اينها چشم . آموزي از آن براي رهروان چپِ آينده داراي اهميت حياتي است

روانه واپورتونيستي و اکاذيب جريانات ضدآزادي و مرتجع خالي گذاشتن، و در همان و تفسيرهاي آنارشيستي و راست

کردن، تصور نميکنيم با عقليت و مبارزه و منش کمونيستي له همچنان براي خود اعتبار کسبحال از نام و عنوان کومه

  .    داشته باشد همخواني

  و رهبري تشکيلات عمل کرده  کرديم، در عرصة اداره  آن اشاره  به  طي ساليان نسبتا طولاني  همان ديدگاهي که -٨

مورد نظر دستگاه رهبري ميباشد؛   اهداف معيني که  ميشود براي دست يابي به  انسان بعنوان ابزاري بکار گرفته. است

و حتي از آنهم فراترمبناي ايدئولوژي   خود به هدف تبديل شده  ابزاري براي تدارک انقلاب، بلکه  تشکيلات نه

  نيزقرارميگيرد؛ حزب همه چيزاست ومبناي هرگونه سنجشي است؛ مدتهاست جدل ايدئولوژيک و سياسي ناياب شده

  . است   ، ضرورت خودرا از دست داده از آن صورت گرفته  پس از جدائيهائي که  است و گوئي اين پديده

هاي رهبري و يا سياستهاي  انتقاد از حزب و رهبري آن و يا شيوه  دگر انديشان، در برابر هرگونه  رد بهدر برخو

له   اً  در احزاب چپ عموماً  و ازجمله در حکا وکومهتاريخ  ، ابتدا آن حکم هميشگي که اي ناعادلانه تشکيلات، به شيوه

اي مخالفتي ابراز کند  شيوه  هرکس و بهر. ين بآن منتسب ميشونداست، صادر ميگردد و سپس مخالف  شده  نيز بکار گرفته

نثارش ميشود و برخورد صريح و ... و“ رهروان راه شکست خوردة منشعبين ” ، “ ناسيوناليست ” بدون هيچ توضيحي 

  .است  عدم صراحت و برخوردهاي ناسالم  داده  جاي خودرا به  رفيقانه

  پايان سخن 

دوم فصل دوم اساسنامه حزب کمونيست ايران ، تشکيل ة از ماد 5نچه ذکر شد، با استناد به بند بنابراين با توجه به آ

و آغاز فعاليت آنرا اعلام ميداريم، واز اين پس بعنوان يک فراکسيون در تشکيلات براي  لهکومهفراکسيون فعاليت بنام 

اي و احترام به  رعايت حقوق اساسنامه. ه خواهيم داداي به فعاليت خود ادام تحقق اهدافمان با اتکاء به حقوق اساسنامه
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دمکراسي و حقوق انساني در درون تشکيلات از هر دو جانب ميتواند پاية همزيستي تشکيلاتي همگي ما در حال و 

  . آينده باشد

ديگر  فراکسيون جرياني فکري و سياسي متکي بر سوسياليزم علمي است، که از زاوية منافع کارگران و زحمتکشان و

اقشار ستمکش و محروم  به جامعه مينگرد، وتلاش و مبارزه اش را همچنان در جهت ايجاد تغيير بنيادي در وضعيت 

تجاعی و منفور  حاکم بر زندگي آنان و تامين رفاه و صلح وامنيت وآسايش براي جامعه ودر قدم اول  برچيدن نظام ار

                                                                                                .               جمهوری اسلامی، به کار ميگيرد

اي براي فعاليت  وفاداريم و آنرا پشتوانه له کومهما اعلام ميداريم که به آرمان سوسياليستي و سنتهاي انقلابي و ارزشمند 

هاي سياسي و  له در عرصه از تجربة مبارزاتي کومه  ندوختة گرانبهائي کهما ميخواهيم با اتکا به ا .آينده خود قرار ميدهيم

اي بسيار با  گنجينه  ، که است  اجتماعي و در دفاع از کارگران و زحمتکشان و ستمديدگان جامعه براي ما بجا مانده

چپ و سوسياليستيِ  ارزش از صداقت، صميميت، آرمانخواهي کمونيستي و انسان دوستي را در بردارد، همچون نيروئي

و سوسياليست در مناطق ديگردر راه پيش روي   و مستقل در کردستان  همدوش با ساير نيروهاي ترقيخواه  واقعی همبسته

  پيکار خود ادامه  و منطبق با تحولات جامعة کردستان و ايران در راه رهايي انسان و بخاطر سعادت انسان به  بسوي آينده

    .دهيم 

، انساني و   ساليان طولاني از زندگي خودرا در راه تحقق آزادي و آرمانهاي عدالتخواهانه  زهمة رفقائي کهما همچنين ا

اند ميخواهيم در اين رهگذر براي  کنار مانده  له به اما به هر دليل از فعاليتهاي تشکيلاتي کومه  بکار گرفته   له انقلابي کومه

  .شتيباني کننداي امروزين  از ما پ له تقويت خط کومه
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